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 1ریشبازخوانی زنان سیبیلو، مردان بی: در بند گذار و در گذر از بند
 ایمان واقفی

 

 پارهٔ اول: در بند گذار

 شناسی روابط جنسیتی در دوران قاجار باشد، یا متنی دربارهٔ بازپیکربندیتواند کتابی درباب نشانهمیریش زنان سیبیلو، مردان بی
تواند یمزنان سیبیلو شود. ایران معاصر در مواجهه با غرب که از خلال تغییر مناسبات جنسیتی و تمایلات جنسی بازخوانی می

کند. ییابی روابط جنسیتی را عیان مزدایی و بازساختویری و مکتوب ساختهای تصکتابی تاریخی باشد که با اتکا به بازنمایی
مناسبات جنسیتی در ایران معاصر سخن گفت یا نحوهٔ دگرگونی  یبارهتوان از نقش این کتاب در آشنازدایی از فهم غالب در می

دیگری است. مایلم  از جنس در سر دارد . اما آنچه این قلمروابط اجتماعی و زایش شهر مدرن را از خلال سطورش بیرون کشید
سال گذشته گرفتار خود  ۱۵۰ای کنم برای صورتبندی وضعیتی که ناخودآگاه جمعی ما را در طول مایهٔ این کتاب را بهانهدرون

 ییتواند به تنهاچیند هر کدام میآبادی تردستانه در فصولی مجزا کنار هم میکرده است. اتفاقات و رویدادهایی که نجم
 موضوعی برای بحث و فحص باشد. اما اجازه دهید من مسألهٔ خود را از خلال آن بیرون کشم. 

طوّر روابط کند داستان تحوّل و تهم متصل میوار بهرا تسبیح زنان سیبیلوپر بیراه نیست اگر بگوییم آنچه فصول مختلف کتاب 
گذراند تا روایتی اسناد تاریخی را از صافی نظریهٔ خود می ها وآبادی در هر بخش دادهجنسیتی و امیال جنسی است. نجم

نده از دوران قاجار مایه تمامی متفاوت از سرگذشت تاریخی ما به دست دهد. روایتی که اگرچه از مواد و متون برجای مابه
ی کتاب، همانطور که نویسنده کند. پرسشی اصلشوند که خواننده را مات و متحیرّ میبندی میاما آنچنان ماهرانه سرهم گیردمی

ز ا ی ایرانیگوید، این است که جنسیت چه نقشی در ساخت و پرداخت مدرنیتهٔ ایرانی داشته و چگونه مدرنیتهدر مقدمه می
 خلال دگرگونی جنسیت سر و شکل یافته است. 

ی دهد که تصورات از زیباینشان مید. او آغاز آبادی کار را از دگرگونی مفهوم و واقعیت زیبایی میبرای پاسخ به این پرسش نجم
ار های بسیییدر اوایل دوران قاجاریه عمدتاً فارغ از وجوه جنسیییتی بودند. به عبارت دیگر، زنان و مردان زیبا با وییگیدر ایران 

دادن رن نوزدهم صییفات یکسییانی برای نشییانآمدند. همچنین در اوایل قمشییابهی به لحاج جسییمانی و چهره به تصییویر درمی
رچه لب، اگگونه، کمر باریک، نازکابرو، سرخابرو و پیوسییتهشیید. صییفاتی چون پهنآل زیبایی در زنان و مردان اسییتفاده میایده

ن مثال عنوارفتند. بهاند، در قرن نوزدهم به طور یکسیییان برای زنان و مردان به کار میکنندۀ زیبایی زنانهامروزه بیشییید تداعی
 شاه را چنین به نظم درآورده است:گذاری فتحعلیمراسم تاج رضاقلی خان هدایت

 بنفشیه گرفته دو برگ سمن    کییان چییون سهیل یمن  

 ستون دو ابرو چو سیمین قلم    دو نرگس سیه و ابروان پر ز خم

 نهاچو رخسیار او تابش پرو       به بیالای او در چمن سرو نه                                    

آل رویش سییبیل )نوخط( نمایندۀ ایده هاینشییانه در واقع در آن زمان، مردان جوان بدون ریش )امَرد( و پسرییان نوجوان با اولین
شییدند. اواخر قرن نوزدهم بازنمایی زیبایی دسییتخوش تغییرات مهمی شیید. زیبایی مردانه و همچنین زیبایی زنانه محسییوب می

ل ای مثشییید و هم صیییورتی زنانه گرفت. وقتی زیبایی زنانه شییید، متی مفاهیم انتزاعیزیبایی هم به لحاج جنسییییتی متمایز 
های هایی فاقد جنسیییت بودند نیز زنانه شییدند. مفاهیمی مثل ملت و وطن نیز با بدنفرشییتگان که تا پیش از این شییخصیییت

 مردانه و زنانه بازنمایی شدند. 

زنان نگارندهٔ  نهیزم نیرا فراهم کرد. در ا ییبایکردن زبود که امکان زنانه یایاجتماع یبسدهاجا مائز اهمیت است آنچه این
او با تمایز دوران پیشامدرن با پسامدرن، وییگی اصلی دوران پیشین را . دهدیبا غرب ارجاع م انیرانیما را به مواجههٔ ا لویبیس

های مدرن غربی به ایران، فضاهای عمومی تا پیش از ورود اندیشهداند. به بیانی دیگر عدم مضور زنان در فضاهای عمومی می
و کیفیت  آمد مضورترین تفاوتی که به نظر سیامان میجنسیتی و مردانه بود. پس از مواجهۀ ایرانیان با اروپا نخستین و مهمتک

شدت متعجب وپایی در اماکن عمومی بهروابط اجتماعی میان دو جنس در اماکن عمومی بود. ایرانیان از اختلاط زنان و مردان ار 

                                                           
دگان ی اول آن اکنون در اختیار خواننتدارک دیده شده دارای دو پاره است که پاره ریشزنان سیبیلو مردان بیمتن ماضر که به مناسبت انتشار کتاب  1 

 شود. ی دوم آن نیز به زودی منتشر میگیرد و پارهقرار می
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 تجربۀ دیدن مردان به همراهدانستند. می یانافتادگی ایرانزنان در مکان عمومی را نشان عقب بودند و اروپاییان مضور نداشتنن 
اکن در امتدریج اختلاط دو جنس ایرانیان به. زنان در عرصۀ عمومی عمیقاً باعث تغییر تصوراتن ایرانیان از جنسیت و میل شد

ائبۀ شه گذاشتند تا هم اعتباری نزد اروپاییان کسب کنند و هم عمومی را مثبت ارزیابی کردند و بر آن به لحاج اجتماعی صحّ 
 خواهانه در ایران را از میان بردارند.هر نوع تمایلات و روابط همجنس

 های زیرین مناسبات جنسیتی بواسطهٔ رویاروییلایه جاییای که بر این جابهپر است از اسناد تاریخی زنان سیبیلوسراسر کتاب 
ها و مسکوکات. اما آنچه شده بر پارچهها گرفته تا تصاویر و نقوش مکنامهها و سرگذشت. از سفرنامهاشاره داردو غرب ایران 

 یرانیان از زمان گذاشت. تا پیشپردازد، و من مایلم بر آن تأمل کنم، اثری است که این رویارویی بر فهم ما ااین کتاب به آن نمی
ها را همگون کرد، زمان-ها که بعدها بر محور گرینویچ تمام فضازمانمندی ایرانیان نه بر اساس زمان خطی ساعت ،از این مواجهه

را تعیین  شد. به عبارت دیگر این ریتم محلی یک جغرافیا بود که زمانمندی آن( سنجیده میlocalبلکه بواسطهٔ معیارهای محلی )
آن را سینه به سینه از پدران خود به ارث برده  طبیعت بود که اعضای اجتماع محلی آهنگ زندگی برآمده از ریتمکرد. ضربمی

صورت دوّار خود را تکرار بودند. در این زمانمندی، تاریخ بیش از آنکه به صورت یک خط مستقیم رو به جلو مرکت کند به
 بعدها پس ازروشنفکران عصر مشروطه  بود که به نام رشد و پیشرفت معنا نداشت و از این روکرد. در این بسد چیزی می

( cyclical( را برایش جعل کردند. این زمانمندی دوری )progressگرفته از کلمهٔ غربی واژهٔ پروغره )وام آشنایی با اندیشهٔ پیشرفت
 کرد. غایت محدود میگشود و امکان خلق امر نو را بهدیم میتنها راه را برای بازتولید مناسبات اجتماعی ق و محلی

پنهان شده است همین تغییر مفهوم زمان در  زنان سیبیلومواجههٔ ما با غرب اما همه چیز را دگرگون کرد. آنچه میان سطور 
ست به نقطهٔ صفر این گسناخودآگاه جمعی ایرانیان است که بسدساز دگرگونی روابط جنسیتی و امیال جنسی شد. اجازه دهید 

های پی در پی ایران از امپراتوری روس عباس میرزا نائب السلطنه و رئیس سپاه ایران رجوع کنیم، جایی که پس از شکست
این پرسش تنها در یک شرایط تاریخی مشخص امکان ظهور و بروز دارد. شرط نخست «. ما چرا عقب افتادیم؟»پرسد: می

ی است که تا پیش از آن در افق ذهنی ما قرار نداشت و شرط دوم قرارگیری مفهوم دیگری )غرب( شدن این پرسش وجودپدیدار 
توانست در پرتو آگاهی ما قرار گیرد که ابتدا افتادگی تنها زمانی میدر بیناذهنیت جمعی ایرانیان است. ایدهٔ عقب عقب افتادگی

گیرد. تنها در این صورت است که  قراربا ما در یک راستا « ار زمانیپیوست»در یک  پسظاهر شود و س« ما»ای بیرون از دیگری
های بزرگ و کوچک؛ مملهٔ مغول تنها یک نمونهٔ آن. اما تا عقب و جلو معنی خواهد داشت. تاریخ گذشتهٔ ما پر است از شکست

افتادگی تفوّق یابد. اندیشهٔ عقبنتوانسته بود بر آگاهی جمعی ما « چرا عقب افتادیم؟»پیش از دوران مشروطه هیچگاه پرسش 
 لحاج ذهنیلحاج عینی و هم بهای که در آن هم بهست. نقطهرفت روندهای مادّی زندگی روزمره تا نقطهٔ بحرانینیازمند پیش

رأسشان  رای، بوییه مسافرت درباریان و دهای ارتباطی، افزایش سفرهای بیناقارهشود. توسعهٔ تکنولوژیمیگسستی در تاریخ ایجاد 
شاهان قاجاری به غرب و نیز پیدایش قشر منورالفکر زمینه را برای این گسست تاریخی مهیا کرد. در این دوران است که کاغذ 

رسیدند، اخبار و آرای می  که در کلکته و استانبول به طبعهای ایرانی، بوییه آنان شود و روزنامهاخبار، پایش به ایران باز می
دادند. این تغییرات نه تنها زندگی مادّی و روزمره، را به درون جامعهٔ در مال تکوین ایرانی نشر و بسط مینقاط جهان  قصیا

 اش با زمان خطی یکی از این تغییراترفتن درک سیکلی از زمان و جایگزینی کناربلکه ناخودآگاه جمعی ما را نیز دستکاری کرد. 
ها، آرام آرام غرب در افق آگاهی ایرانیان ها و نگرششدن ایدهالروشنفکران و نیز سیّ  آمد سیامّان، درباریان وو رفتاست. از پسن 

سیامّان ایرانی باعث شد تا جایگاه ما در  شدنن ها و البته مدهوش و مفتونن زندگی اروپاییاز روس نشست. تجربهٔ تلخ شکست
 پیوستار تاریخی و غربیان در نوک پیکان آن تثبیت شود.  قهرقرای

« تهزمان مدرنی»شمول مبدّل شد ای منحصراً ایرانی بلکه آرام آرام به امری جهاناجازه دهید نام این پیوستار خطی را که نه تجربه
 Anderson, 1983 in) کندخط میبه« زمان تهی و همگون»ها را در یک ملتبنامیم. زمانی که به تعبیر بندیکت اندرسون 

Chattejee, 2004:6) های جدید، شکل مشخصی از زمان را در همه جای رو مدرنیته علاوه بر عقلانیت مدرن و تکنولوژی. از این
. مختصات دکارتی به سزایی داشتمحور مختصات توسط دکارت نقش به ه خلقکسان جاری کرد. در این میان بویی جهان به ی

تعیین و در نسبت با دیگر نقاط  x-yای از انتزاع را آموخت که در آن هر نقطه بر اساس جایگاهش در محور های ما شیوهتخیّل
های جغرافیایی نیز اساساً مرهون کشف همین محور مختصات دوبعدی است. نقشهٔ شود. پیدایش اولین نقشهتعریف می

ا پروبالب به تصویر کشیم. چند قرن بعد یکدیگرجا در نسبت با رهٔ زمین را یکا به ما داد تا تمام نقاط کجغرافیایی این امکان ر 
رفته  فضای اجتماعین مدرنیتههمگونن مدرنیته قوّت گرفت.  ایدهٔ زمانن  ،گرفتن این تخیّل انتزاعی و تعمیق دستاوردهای روشنگری

در  توانای غالبن عصر جدید تبدیل شد. همین زمان خطی و همگونن مدرنیته را میهای دیگر مسلط و به فضزمان-رفته بر فضا
هم فآرای پیشگامان علوم اجتماعی نیز ردیابی کرد. عالمان اجتماعی هر کدام به نحوی جهان را بر اساس دوگانه پیشامدرن/مدرن 

یشاداری را از پارکس که سرمایهز فلسفهٔ تاریخ متاریخ به دو دورهٔ مدرن و پیشامدرن تقسیم شده است. اکردند. تو گویی می
زده در مقابل نزد دورکیم و جامعهٔ افسون کند گرفته تا گذر از همبستگی ارگانیک به همبستگی مکانیکیداری جدا میسرمایه
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زدهم جامعه را در گذار گفتند. تخیلّ اجتماعی قرن نو زدا نزد وبر، همه و همه از زمانن همگونن مدرنیته سخن میجامعهٔ افسون
ای صنعتی، با همبستگی مکانیکی و ایستاده به جامعه از جامعهٔ پیشاصنعتی با همبستگی ارگانیک و مملو از افسانه و افسون

 هافتاده( بای )غالباً بدوی و عقببر اساس زمانن مدرنیته اجتماعات، و البته همهٔ اجتماعات، از مرمله دید.عقلانیت می بر ستون
صطلاح اگیر بودن این گذار است. به عبارتی نه تنها کشورهای بهکنند. تاکید مؤکد بر فراگیر و جهانای دیگر گذار میمرمله
. این ]کنند[این گذار را طی  ]باید[نیز « افتادهعقب»اند، بلکه کشورهای یافته که در نوک پیکان این مرکت ایستادهتوسعه
ان را گرایی جهشمولمدرن بود. جهانخصیصهٔ اصلی اندیشهٔ مدرن دستکم تا پیش از پیدایش گفتارهای پست ،گراییشمولجهان

در مال انجام است. بدین ترتیب ما همگی در یک زمان  جادر همهفعالیت و فرآيند  یککند، آنچنان که یکتا و یگانه فهم می
داری( که درون زمان تهی و همگون بسط فضای اجتماعی مدرنیته )سرمایه»بریم: یکّه به نام زمانن همگونن مدرنیته به سر می

ها، از جهان شمال گرفته ها و جغرافی(. در این نگره، زمان امری همگون است که در همه مکانChatterjee, 2004:5« )یابدمی
های زمان بر محور تمدن غربی ربهست در این نگاه عقکند. بدیهیصورت خطی عبور میتا جهان جنوب، از مرامل مشخصی به

دهد در نوک پیکان زمان قرار دارد و معیار پیشرفت و ترقی گردد. آنچه در این کشورها رخ میو کشورهای جهان شمال می
تحویل  مدرن-تراز با دستاوردها و مظاهر مدرنیتهٔ غربی نیست به زمانی پیشاشود. بدین ترتیب اموری که همتا و هممحسوب می

 اند و باید هر چه زودتر جای خود را به مدرنیتّ بدهند.«افتادهعقب»مدرن از سیر تاریخ -شود. گویی این امورن ناعبیر میو ت

 نمایی شد که ما وضعیت خود را تنهادر این بسد ما شروع به بازتعریف خود بر محور غرب کردیم. گویی غرب تبدیل به قطب
ا اروپاییان بروزافزون  هایی داشت. مراودات و مبادلاتن طت. این تناسب نیاز به میانجی و وساتوانستیم بفهمیمدر نسبت با آن می

قرارگیری ما و غربیان در یک محور مختصات شد دهد آنچه واسطهٔ آبادی نشان میهمانطور که نجماین میانجی را مهیا کرد. 
داخل یا خارج تعامل داشتند، نسبت به اینکه امیالشان زیر نگاه مردان ایرانی که با اروپاییان در »دیگری بود: « 1نگاه خیرهٔ »

هایی که با از آن پس اعمال و اندیشه (.۲۴: ۱۳۹۶آبادی، )نجم« موشکافانهٔ دیگران قرار گرفته است به شدت مساس شدند
 شد. در پستوی پیشامدرنیته مدفون « افتادهعقب»راستا نبود با برچسبن زمان مدرنیته همیفضا

جنسیتی  هایبر این اساس اعمال و اندیشهرا بر مبنای این زمانن خطی و همگونن مدرنیته بازخوانی کرد.  زنان سیبیلوتوان کتاب می
وساطت نگاه خیرهٔ اروپاییان در تیررس مناسبات اجتماعی مدرن قرار گرفت. مدرنیته با همان منطق و امیال جنسی ایرانیان به

چاترجی همین روند را در آسیای ایندرانی مدرن را بدنام و در نتیجه مغلوب کرد. یهای نازمانیضاسازن خود فخطی و همگون
شناسی اروپای غربی ( از ظهور و غلبهٔ معرفت2002) ازخودبیگانگی، روابط احساسی و جنسیتردیابی کرده است. او در  جنوبی

ترین عشق در قرون دهد متداولبرد. چاترجی نشان مینام می رانن تغییر گفتمان جنسیتعنوان پیشبر کشورهای جنوب به
ورزد. اما مدرنیته در هیأتن قاضی تاریخ وسطی عشق به برده بوده است؛ یعنی عشقی که مرد بالغ بر امَردی که بردهٔ اوست می

بادی نشان داده است، در پشت آ طور که نجمافتاده یکی یکی از صحنه محو یا، آنمدرن/عقبیاین مناسبات را با برچسب پیشا
 نقابی جدید بازپردازی کرد.

 

 سازیِ مقولات جنسیتیهمگون

چرخش مناسبات جنسیتی در ایران نیز کم و بیش شبیه به آسیای جنوبی بوده است. در این میان شاید مهمدین تغییری که 
مدرنیته در روابط جنسیتی ایران ایجاد کرد برساخت دوگانهٔ مرد/زن به عنوان تنها مقولات جنسیتی مورد قبول بود. تا پیش از آن 

رفتند. تخیلّ کار میی چون غلمان، نوخط، مخنث، امَرد و مأبون و ... در ادبیات روزمره بهعلاوه بر زن و مرد، مقولاتی دیگر 
کدام از آنان در مقابل و تضاد با داد که هیچای از مقولات و موضوعات را در خود جای میطیف گسدده« پیشامدرن»جنسیتین 

خواهی قرار بگیرد در آگاهی جمعی ی که در مقابل دگرجنسخواهشدند. به بیانی دیگر چیزی به نام همجنسدیگری تعریف نمی
به  آنکه این روابط نسبتهای جنسیتی متنوّع و متکثّّی داشته باشد بیتوانست روابط و نقشآن دوران وجود نداشت. فرد می

های بود که تنوعن نقش ساز مدرنیتهیکدیگر مقایسه شوند و یا در مقابل هم قرار گیرند. این تنها بعد از تحمیل زمان همگون
 هریش و نورستجنسیتی در دوقطبی مردانگی/زنانگی تحلیل رفت. شخصیت مخنث )مرد بالغی که خود را شبیه مردان بی

های میانی شخصیتی ماندن در مقام ابیهٔ میل مردان بالغ نشان دهد( به عنوان نمونه در سدهاست تا تمایل خود را برای باقیآر می
ند: کنصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری به مخاطب )امتمالاً مردش( توصیه میکنار زن و مرد. آنچنانکه خواجه مستقل بود در

 سراید:یا مولوی چنین می (۴۰: ۱۳۹۶، آبادید، مرکت نده )طوسی در نجمدهنکه زن و مخنث مرکت میبدنت را چنان»

 در مخنث مرص سوی پس رود  مرص مردان از ره پیشی بود

                                                           
1 gaze 
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و عنوان تنها مقولات جنسیتی موجود برساخت. از این ر /زنانگی را بهو دوگانهٔ مردانگی رنتابیدبزمان مدرنیته اما این تکثّّ را یفضا
ر رفتند. به همین دلیل دگرفتند باید در یکی از این دو قطب تحلیل میمونث قرار میمابین دو قطب مذکر/مقولاتی که فی

 مستقل و هاییتعبیر شدند. گویی مخنث و امرد نه مقوله« صفتزن»به  ه یکبارهبامرد، مخنث و مأبون اواسط قرن نوزدهم 
 قدرت نیروهای ،صفت خواندن مخنث و امرد در دورهٔ تکوین مدرنیتهجدا بلکه صرفاً شقی از اشقاقن زنانگی هستند. همین زن

ب باید کند. بدین ترتیرا به دو دسته مذکر و مونث آشکار میهای جنسی و جنسیتی ساز مدرنیته و فروکاستن تمام مقولههمگون
ه، سایر مقولات و تیشدهٔ مدرنهای بازپرداختنگاریاش در تاریخمرکزیت جنسیت در مدرنیتهٔ ایرانی و جایگاه وییه»گفت 
 (۲۹: ۱۳۹۶آبادی،)نجم« های جنسی و جنسیتی را به ماشیه راندتفاوت

 

 خواهیهنجارسازی دگرجنس

گی روزمرهٔ سازی در عینیتّ زند های متنوّع و متکثّّ جنسیتی به دوگانهٔ مردانه/زنانه تبعات سرنوشتبندیا این فروکاستن دستهام
افراد داشت. برای درک این تبعات باید یکبار دیگر سیر موادث را در بسدی فراملی بنشانیم و به نگاه خیرهٔ اروپایی رجعت 

ه مفهوم خط کرد. این پیوستار با مفهوم پیشرفت )که مدرنیتهْ ما و غرب را در یک پیوستار تاریخی بهکنیم. پیشد توضیح دادیم ک
بدین  گیر شدند.پسرفت را نیز در خود مستد داشت( گره خورد. در این سیر غرب در نوک پیکان تاریخ و ایران در انتهای آن جای

معنین د و فضای اجتماعی دیگر جغرافیاها، از جمله ایران، هممعنا با پیشرفت تلقی شترتیب فضای اجتماعی غرب هم
روین نعل به نعل از غرب به هزینهٔ واگذاشتن فضای اجتماعی ای از تاریخ دنبالهافتادگی. نتیجهٔ منطقی چنین درک خطیعقب

لباب این نگاه در سخن معروف های ایرانین سدهٔ نوزدهم در عمل کارگزار چنین فهمی از تاریخ شدند. لب داخلی بود. مدرنیست
 زاده خلاصه شده است که برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شویم. در این بسد:سید مسن تقی

ایرانیان از این نکته آگاه شدند که کردارهای جنسی و عشق مرد بالغ به امرد که در ایران متداول بود، از دید اروپاییان رذیلهٔ »
شود. هنگامی که نگاه خیرهٔ دیگری عرصهٔ میل را نشانه گرفت مردان ایرانی که با اروپاییان در داخل و خارج میاخلاقی محسوب 

از ایران تعامل داشتند، نسبت به اینکه امیالشان زیر نگاه موشکافانهٔ دیگران قرار گرفته به شدت مساس شدند. تمایلات 
 ]ایرانی[های مدرنیتهٔ دوستی یکی از وییگیدوستی به زیر نقاب دگرجنسجنسماند و انتقال همدوستانه باید مخفی میهمجنس

 (.۲۴: ۱۳۹۶آبادی، )نجم« شد

خواهانه کردند. این رفتارها در آثار روشنفکرانی چون میرزا های ایرانی شروع به تقبیح رفتارهای همجنسرفته رفته مدرنیست
اش رفتن انسان از ذات طبیعیانحرافبازتعریف شد که نتیجهٔ به« غیرطبیعی»فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی به اموری 

هی  ۱۲۴۳خواهانه را پیامد عرف غیرمنطقین انزوای زنان و تفکیک جنسیتی دانست. او در سال مجنساست. آخوندزاده تمایلات ه
کردن عشق پیامبر به زنان نبوده است. درست رهٔ جداسازی زنان به معنای محکومنویسد انتقاد من از امکام اسلامی دربا. ش می

ه نبودنش کاری مذموم است. زیرا آفرینشن انسان در اساس قانون شمارم بلکپرستی پیغمبر را من هرگز مذموم نمیبرعکس. زن
تمایل به زنان است و بقای نسلش وابسته بر مب جفت است. اگر کسی بخلاف این جذبه رفتار کند یا بیمار است یا اینکه قصداً 

 آورد:هی می(. میرزا آقاخان کرمانی استدلال مشاب۱۳۱: ۱۳۵۷برآید )آخوندزاده، از قانون خلقت بیرون می

طبیعت مردان را میل به معاشرت و مصامبت زنان زیاده از مدی است که محتاج به بیان و برهان باشد. در هر ملتی که از این »
بارگی تولید شده زیرا که پسران ساده را به زنان بازی و غلاماند، ناچار مسئله بچهفیض بزرگ ممنوع و از این فوز عظیم محروم

 : مذفیات(. ۱۳۹۶آبادی، در نجم ۱۱۱: ۱۳۶۸)مجلهٔ نیمهٔ دیگر، « این از اشتباهات طبیعت استشباهتی است و 

رت دانم این مردمان بدفططبیعتْ عشقبازی را با زنان مخصوص داشته است نه با مردان. نمی»نویسد: ای مییا زین العابدین مراغه
شرمانه در مسلک ناشایست خودشان ز مال آن ابداً آگاهی ندارند بیچرا از این مرکات زشت خودشان شرم ندارند و کسی را که ا

: ۱۳۹۶آبادی، در نجم ۱۳۰-۱۳۱: ۱۳۶۴ای، )مراغه« پندارند. باید تا بلایی نازل نشده از میان این بقایای قوم لوط گریختمی
 مذفیات(

خواهی ل کشید تا تخیلّ و میل دگرجنسجنسی بسیار بطئی به پیش رفت تا جاییکه مدود یک قرن طو  این دگرگونین مساسیت
ناسی شنوشتند اما دیگر خبری از غلمان و شاهد نبود. زیباییغالب شود. در طول این مدت مردان سیاح همچنان از زیبایی زنان می

 خواهانهٔ آن به تمامی از مافظهٔ جمعی پاک شد. های همجنسای کاملاً جنسیتی به خود گرفت و سویهجنبه

لال م تنها از خکردن دیگر فضاها )ی پیشامدرن( با فضای اروپای غربی بود اما این مهدنبال همساززمان مدرنیته بهیااگرچه فض
توانست محقق شود. در نتیجه پروژهٔ مدرنیزاسیون را باید کوششی فهمید در راستای تاریخی جامعهٔ مقصد مییبسدهای فرهنگی

ت یهمچنان در فضای مدرنیته قابل رو تاریخییهای فرهنگینوین. به عبارت دیگر سازه بکارگیری عناصر گذشته در خدمت نظم



 فضا و دیالکتیک

 

5 www.dialecticalspace.com 

ست که عرفان اند. این درست همان نقشیای سراسر متفاوت قرار گرفتهبار در نظم و رابطهرود، اما اینهستند و از بین نمی
های خواهانهٔ مدرنیته با اتکاء به آموزهای دگرجنسخواهی بازی کرد. فضکردن همجنسدر یخی در ایران برای از صحنه بهتار

خواهی را از یادها محو کند. بدین ترتیب که عشق به شاهد و امرد به عشقی متعالی بازپردازی شد. عرفانی توانست همجنس
ی ادی از عشق الهگونه و نمتمامی تمثیلهای مدرنی که از متون ادبی گذشته انجام گرفت عشق مردان عارف را امری بهبازخوانی

اق آید. به همین سینوشد نخست شراب ناب بهشتی به تخیلّمان میهمانطور که امروز وقتی مافظ می میتفسیر کرد. درست 
الی سان عشقی متعمعشوق مذکر را در پستوی پیشامدرنیته پنهان کرد و عشق عرفانی را به»مدرنیته با تحمیل فضای خود 

 ( ۱۰۰: ۱۳۹۶، آبادی)نجم« بازپردازی کرد

 خواه در قرن نوزدهم همراه بود. این فرآيند بهگرفتن هنجارسازی عشق دگرجنسگیری مدرنیتهٔ ایرانی با قوامبدین ترتیب شکل
دنبال آن معشوق انجام گرفت. معشوق تا پیش از آن فاقد ابعاد جنسیتی بود. از پسر نوخط گرفته کردن زیبایی و بهکمک زنانه

، هنجارسازی عشق توانستند در نقش معشوق ظاهر شوند. اما با غلبهٔ زمانن همگونن مدرنیتهدخد همه میتا مأبون و 
 به های قرن نوزدهمی. غلمان و امرد دیگر کمد در نقاشیر تن کردبای زنانه آغاز گردید و زیبایی/عشق جامه خواهدگرجنس

هایی با عناصر آشکارا زنانه گرفت. در همین دوران است که شاهد برآمدن یکی دیگر را چهره تصویر کشیده شدند و جای آنان
 (۱های عریان )تصویر شماره ر هستیم: سینهاز نمادهای زنانگی در آثار بصری دوران قاجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنر دوران صفويه و زندیه پذير است، لااقل از های نازک، رؤيتهایشان از ميان لباساگرچه ظهور زنان برهنه و زنانی كه پستان
هایی كه به واسطهٔ سبك پوشش يا اشياء فيتيش آغاز شده بود، ولی اين در دورهٔ قاجار بود كه زن با پستان برهنه و يا پستان

یافتن پستان در میان مردان ایرانی اهمیت شد، به مضمون رايج نقاشی دوران قاجاريه تبديل شد.مانند )تصویر بالا( برجسته می
واسطهٔ تخیّل مردان شدن پستان تنها بهکند. چراکه این اروتیکآشکار می اری دیگر چرخیدن مدرنیتهٔ ایرانی بر محور غرب راب

ایرانی از زنان اروپایی ممکن شد. بطوریکه بدن زن اروپایی مرکز شهوات بهشتی تلقی شد و در کانون این شهوات پستان قرار 
 داشت. 

ایران، همچون جاهای دیگر، زیبایی را زنانه و معشوق را تنها در شمایل زنان بازپردازی کرد. همراه با بدین ترتیب مدرنیته در 
و « مایران خان»یکدیگر مرتبط کرد. از آن پس ایران ملقب شد به میانجین زهدان بهاین تغییرات  تخیلّ مدرن زمین و زنان را به

 

 : زنی با سینهٔ عریان۱تصویر 
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او  ورزید ونام مام میهن نیز عشق میانی علاوه بر زن باید به مفهومن نوظهوری بهزمین. در این بسد مرد ایر ناموس مردان ایران
 داشت.  را چون ناموس خود از گزند دشمن در امان می

کردن زیبایی تا چه مد از آبشخور کردن عشق و زنانهخواهانهدگرجنسپروژهٔ  آبادی نشان داده استجمندر ادامهٔ همین منطق 
ر ای مبتنی بزمان مدرنیته ازدواج را از رابطهیدهد فضااو برای نمونه نشان می شود.مدرنیته سیراب میساز زمان خطی و همگون

بر مذمت تولید مثل به پیمانی رمانتیک میان زن و مرد عاشق مبدل کرد. به زعم وی پروژهٔ مدرنیستی جنسیت از آغاز 
 خواهی استوار گشته بود:همجنس

هخواهانی ایران تلقی شد. دگرجنسافتادگای از عقبدوستی و کردار میان همجنسان به تدریج در قرن نوزدهم نشانههمجنس»
کردن شد. طرمی که مستلزم مختلط« رنیتهمدتحقق »کردن روابط و میل جنسی و تبدیل آنان به هنجار غالب بدل به شرط 

 (.۲۲-۲۳: ۱۳۹۶آبادی، )نجم« در فضاهای عمومی و صورتبندی دوباره خانواده بود بط اجتماعیروا

. ه بوددخور مان )از غرب( گره افتادگیدر آگاهی روشنفکران عصر مشروطه تحقق مدرنیته در ایران به جبران عقب یبترتدین ب
شود. آنچنان که امروزه ما ک قرن به وجدان جمعی جامعه تبدیل میبا تعمیق اثرات مدرنیزاسیون این درک آرام آرام در طول ی

قادر به درک موقعیت خویش در جهان هستیم. ناخودآگاه جمعی ما در بند گذار از جایی « گذار»ایرانیان تنها به اتکای نظریهٔ 
ود را درون یک سیر خطی و همگونن شدن این فهم از زمان )گذار(، ما منحصراً خبا مسلطای در آینده است. در گذشته به نقطه

د. اگر کنصورت یک خط مستقیم گذشته را به امروز و امروز را به آینده متصّل میکنیم. تاریخی که بهتاریخ جهانی تصور می
سدود م انداختن به فضاهای نامکشوف و خلق امر نو همراه بود، مدرنیتهٔ ایرانی آینده را پیشاپیشتکوین مدرنیته در اروپا با دست

شویم مگر با گذاشتن پا در جای پای فرنگیان، بلکه از این کرده است. آیندهٔ ایران جایی نیست جز گذشتهٔ غرب. گویی مدرن نمی
 .نیمکجبران را مان افتادگیرهگذر عقب
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